


  

  

  

  

  مقدمه
  
  
  من به باغِ گلُِ سرخ«
  زیر آن شاخۀ تَر  
  »عطر را زمزمه کردم تا صبح    
  »هوشنگ ابتهاج«            

  
  رو داريد در دو بخش (= جلد) تأليف شده است: كتابي را كه پيش

ارسـي و پاسـخ   هاي ادبي و دستور زبان ف ها، بررسي آرايه بخش اول، مربوط به شرح و معني شعرها، نثرها، لغت
 است. پژوهي متنتشريحي كارگاه  

فراتـر از  «؛ »مطابق با كتـاب درسـي  «اي درس به درس به صورت  گزينههاي چهار بخش دوم، مربوط به پرسش
  است.» هاي كنكور سراسري پرسش«و » كتاب درسي

  ي و ...)؛ قلمـرو ادبـي   هاي تفكيكي با عنوانِ قلمرو زباني (= لغـت، امـلا، دسـتور زبـانِ فارس ـ     در اين بخش، پرسش
هـا نيـز    هاي ادبي) و قلمرو فكري (= قرابت معنايي) طراحي شده و پاسخ كاملاً تشريحي هر يك از اين پرسـش  (= آرايه

  بررسي شده است.  
ها  جا از همة آن اند كه در اين در تأليف اين كتاب همچون گذشته، دوستان و همكاران گرانقدري با من همراه بوده

  شود: يقدرداني م
نژاد كه ويراستاري علمـي   آقاي يحيي دهقاني، مدير مسئول انتشارات مبتكران؛ استاد گرامي آقاي سيدجمال طباطبايي

  (از شهرسـتان آمـل)   ايرايـي  سـركار خـانم همتـا سـپهري    انـد؛   داشتي به عهده داشته اين كتاب را بدون هيچ چشم
  هـاي ارزشمندشـان؛    راهنمـايي  بـراي شهرسـتان بابـل)    مهـر (از  اسـتاد گرامـي آقـاي رضـايي    به خاطر ويراسـتاري؛  

 ويراستاري و بازخواني كتاب؛ آقاي جواد باحشمت جويباري (از شهرستان جويبـار)  برايآزاده و آويشن اميدمهر  ها خانم
   (از شهرستان رشت) براي ويراستاري كتاب؛ پور آقاي ستّار جانعليو 

رادي م ـنسـيم  (مدير واحد فروش)؛ خـانم   ميرحميد خاتميي)؛ آقاي آقاي خدايار مبين (مدير واحد تايپ و طراح
كه هر كدام بخشي از ايـن كتـاب را    و خانم مونا خدايي حسنيآقاي مظاهر  ه عزيزي،معصوم(مدير واحد توليد)؛ خانم 

  جلـد و   طراحـان كتـاب، خـانم بهـاره خـُدامي، طـراّح       فـرد  ا رضيه صفريان و سمانه ايمانه اند؛ خانم چيني كرده حروف
  اند. آرايي نهايي كتاب را برعهده داشته چيني و صفحه كه حروفو سميه آهنگر حميده نوروزي  ها خانم

هاي علمـي و انتقـاديِ ارزشمندشـان بـه      آموزان عزيز تقاضا دارم با فرستادن ديدگاه در پايان از همكاران گرامي و دانش
  كردن اين اثر، ياري نمايند. نشاني انتشارات مبتكران، مؤلف كتاب را در پربارتر
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     سـي  هـا، برر  شرح و معني شـعرها، نثرهـا، لغـت
هاي ادبي و دسـتور زبـان فارسـي بـه همـراه       آرايه
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  قالب شعر: مثنوی

  نامه شاعر: عطاّر نیشابوری، الهی
 

  :ها  جمع فلك، آسمانافلاك  
  هاست. آسمان نةاشاره به طبقات هفتگاهفت افلاك: 

  مشتيكفي: 
  :ه، رحمت، احسان ـ كه از خداوند ميفضلرسد ـ . لطف، توج  

  مهرباني، دلسوزيرحمت: 
  :اقدهنده زيرورز  

  آفريننده، آفرينشگرخلّاق: 
  :هيهنگام اظهار خشنودي يا شگفتي از چيزي يا تشـويق و تحسـين   ز

  شود. خوشا، آفرين، شگفتا كسي گفته مي

  گو سخن گوينده،گويا: 
  :دهانكام  

  آشكار، نمايانپديدار: 
  :پرتوروشناييفروغ ،  

  آور جمع عجيب، چيزهاي شگفتعجايب: 
  فتوصيف، تعريوصف: 

  اصل و حقيقت هر چيزجانِ جان: 

  
  

  اند. اند و معني شده نامه) آمده ، در پايانِ كتاب درسي (= واژهدار ستارههاي  لغت 
  

  

  

  ها به صورت زير بوده است: آسمان از هفت طبقه تشكيل شده است و نام هريك از اين طبقه ،هفت آسمان؛ به عقيدة گذشتگان هفت افلاك:
  كيوان)» (= زحل. «7  برجيس) » (= مشتري. «6بهرام)   » (= مريخ. «5مهر)   » (= شمس. «4ناهيد)   » (= زهره. «3تير)   » (= دعطارِ. «2 ماه)  » (= قمر. «1

  د:ش اند كه دو فلك (= آسمان) ديگر هم به فلك (= آسمان) هفتگانه، اضافه مي الافلاك (نُه افلاك) هم اعتقاد داشته كعلاوه بر اين، به فل
  (= فلك اعظم) الافلاك ك. اطلس يا فل9. ثوابت   8

  
  

  
  

هـا و   بخـشِ دل  تحميديه) آغاز شده اسـت. راز و نيـازي بـا خداونـد كـه آرامـش      = دهم، هم با مناجات ( كتابهاي فارسي،  همانند تمام كتاب
  كارگشاي همة مشكلات بندگانش است.

  گويد: كند و مي ظمت و بزرگي خداوند اشاره ميعطّار (= شاعر و عارف قرن هفتم) در اين شعر به ع
  

  
هاي او قابـل درك اسـت. در پايـان، شـاعر،      گويد حقيقت خداوند در پديده داند و مي ها و مخلوقات مي خداوند را آفرينندة همة آفريده ،عطّار

  كند. عجز و ناتواني خود را در برابر عظمت و بزرگي خداوند، آشكار و اقرار مي
  

  
ــا   ــه نــ ــارِبــ  هفــــت افــــلاك م كردگــ

  

ــاك       ــي خـ ــرد آدم از كفـ ــدا كـ ــه پيـ  كـ
  

  . ن را از مشتي خاك، خلق كردرا آفريد و انسا ها ] كه طبقات هفتگانة آسمانكنم را آغاز مي سخنمبه نام خداوندي [ 
و كسـي اسـت كـه هفـت آسـمان      همـان  خدا  رُ بينهنَّ الأم يتَنزَّلُ مثلَْهنَّاالله الّذي خلََقَ سبع سماوات و منَ الارضِ «مصراع اول به آية  
و لَقَـد »  سورة مؤمنـون تلمـيح دارد.    17ين به آية نتلميح دارد. / همچ ،»آيد ها فرود مي در ميان آن ]خدا[فرمان  آفريد. هفت زمين ،ها همانند آن

 -2حضـرت آدم   -1ايهام:  جهان هستي / آدم  مجاز از هفت افلاك /  مصراع دوم به خلقت انسان تلميح دارد.» / خلََقَنا فوقَكُم سبع طرأيق
  آرايي واج » ك«مجاز از مشت / تكرار  / كف انسان 

 / هفـت افـلاك    اليـه  مضـاف  كردگار هسته /  نام  ي حذف شده است.ايبه قرينة معن، »كنم آغاز مي« مصراع اول، فعلِ پايانِ در 
  مفعول / آدم ) اليه اليه مضاف مضاف مارشي / افلاك صفت ش هفت  =( تركيب وصفي

  ِانسان از خاك) =انسان ( آفرينش خلقت  
 

 »تو داني و تـو دانـي، آنچـه خـواهي      دانـــم الهـــي  دانـــم، نمـــي  نمـــي«
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ـــــــــلِ     را چهــــــــــل بامــــــــــداد  پيكــــــــــرتگـ

  

 خــــــود از راه حكمــــــت، سرشــــــت دســــــتبــــــه   
  

ــنعشز    ــــــــ ــوده صـ ــل، رخ نمـــــــــ ــــــــ  ، آدم از گـ
  

ــــــنوده     ز وي هـــــــر لحظـــــــه، صـــــــد پاســـــــخ شـ
  

  آفرينش) صنع:(
  

  زير هم قرابت معنايي دارد:با مصراعِ دوم بيت 
 تـــــــــويي رزاقِ هـــــــــر پيـــــــــدا و پنهـــــــــان     

  

ــا و نــــــــادان     تــــــــويي خلـّـــــــاقِ هــــــــر دانــــــ
  

  

ــن     ــا كـ ــار مـ ــود را يـ ــل خـ ــي، فضـ  الهـ
  

 ز رحمـــت، يـــك نظـــر در كـــار مـــا كـــن   
  

  به ما توجه كن.د ني و لطف خوو با مهرباخود را شاملِ حال ما كن  لطف (= توجه) و رحمت ،ادگاررپرو 
 ن / يـار و كـار   توجه ك ـبه ما نظر در كار ما كن) كنايه از = ( كنايه از كمك كردن و حمايت كردن / مصراع دوم  اول  مصراع 

  آرايي واج » ك«و » ر«/ تكرار جناس 
  ) / هسـته  نظـر  رشـي / صـفت شما  تركيب وصـفي ( = يـك     نظر امري / يك » كن«و » كنُ«منادا / هر دو فعل  الهي 
  مفعول يك نظر 

   خداوند رحمتطلبِ لطف و از درگاه  

   
ــه   ــنم   گفتـــ ــش كـــ ــان، بخشـــ ــر زاريِ افتادگـــ  اي بـــ

  

ــبخش      ــدا، بــــ ــادة زارم، خداونــــ ــك، آن افتــــ  اينــــ
  

  (افتادگان: ناتوانان)
ــدا را     ــود، گـــــــ ــنجِ خـــــــ ــيبي ده ز گـــــــ  نصـــــــ

  

 نـــــــوا را  نـــــــوايي ده، بـــــــه لطفـــــــت، بـــــــي     
  

  نوا: بيچاره) (بي
  

ــان      ــدا و پنهــ ــر پيــ ــويي رزاق هــ  تــ
  

 لاّق هــــر دانــــا و نــــادانـتــــويي خــــ  
  

از درك و  هبهر ها و موجودات بي آفرينندة انسان= هستي. تو آفرينندة همة موجودات ( ي آشكار و نهانها دهندة همة پديده [خداوندا] تو روزي 
  شعور) هستي.

» ن«و » ي«، »ا« مصـوت  تكـرار مراعـات نظيـر /    رزاق و خلاّق تضاد /  / دانا و نادان  از از كُلّ هستيو مج تضاد پيدا و پنهان  
 ل به  واجاق بودن«آرايي / مصراع اوسورة الذاريات:  58خداوند اشاره دارد و تلميح به آية » رز» اقُ ذُو القـوالرَّز ونَّ االلهَ هالمتـينَ  ةِا«    همانـا

  ها) (= همة انسان مجازاً همة موجودات دهنده و صاحب نيروي استوار است. / دانا و نادان  بسيار روزي ،خداوند
  اليهي دارند. صفت جانشين اسم هستند كه نقش مضاف» نادان«و » دانا«كه نقش مسندي دارند. /  هستة گروه اسمي رزاق و خلاّق  

  1-  لمصراع او رسان بودنِ خداوند روزي      (اق بودنرز = )مصراع دوم  -2  آفريننده بودن خداوند  
  رساني)  مفهوم مصراع اول (= روزي

  
 دادارِ غيــــــــــــب دان و نگهــــــــــــدارِ آســــــــــــمان  

  

ــده   ــا   رزاقِ بنــــــ ــاقِ رهنمــــــ ــرور و خلـّـــــ  پــــــ
  

  (دادار: خداوند)
ــياهي     ــپيدي و ســــــــــــــ ــامِ ســــــــــــــ ـــــــــــــ  قسَـ

  

ــاهي   روزي   ــرغ و مـــــــــ ــه مـــــــــ  دة جملـــــــــ
  

  كننده) (قسَام: قسمت
  

  تكرار شده است.  » به نام كردگار«مفهوم مصراع دوم در بيت اول شعر  
  

 زهــــي گويــــا ز تــــو، كــــام و زبــــانم   
  

ــانم    ــكارا، هــــم نهــ  تــــويي هــــم آشــ
  

  آفرين بر تو كه دهان و زبان من به خاطر تو گوياست. تو هم آشكار و هم پنهانِ من (= ظاهر و باطنِ من) هستي. 
    ادتض  ا و نهانمراعات نظير / آشكار ام، زبان و گويا ك 
 » زبـانم «در » م« / معطـوف  نهـاد / زبـان    / كـام   و مسـند  صفت فـاعلي  شبه جمله و يك جمله است. / گويا  زهي  

  ).[هستي] نهانِ منهم [هستي]  ]من[ ي(= تو هم آشكارا (= نهانِ من) اليه مضاف » نهانم«در » م«مسند /  نهانم  و اآشكاراليه /  مضاف
  1-  لمصراع او .توانايي سخن گفتن ما از آنِ خداوند است     

  ند آشكار و پنهانِ من (= همه چيزِ من) است.خداو مصراع دوم  -2
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 بـــــــه نـــــــام آن كـــــــه مـــــــا را نـــــــام بخشـــــــيد   

  

  زبـــــــــان را در فصـــــــــاحت، كـــــــــام بخشـــــــــيد  
  

  )فصاحت: رواني كلام(
  

 چـــو در وقـــت بهـــار آيـــي پديـــدار      
  

ــرده   ــت، پــ ــار  حقيقــ ــرداري ز رخســ  بــ
  

  .سازد ميبر همه آشكار را عظمت و قدرت تو و هاي طبيعت، در حقيقت، وجود  پديدهرسد،  وقتي فصل بهار از راه مي 
  واج آرايي » ر«/ تكرار  كنايه از آشكار شدن و چهره نشان دادن داشتن پرده بر 
  قيد / حقيقت  فعل اسنادي مسند / آيي (= شوي)  پديدار حرف ربط /  زماني كه) » (= چو« 

  هاي طبيعت زيبايي خداوند در پديده هاي نشانه تجلّي  

  
ــدازي ســـــــوي خـــــــاك    ــروغِ رويـــــــت انـــــ  فـــــ

  

ــش    ــب نقـــ ــاك    عجايـــ ــوي خـــ ــازي ســـ ــا ســـ  هـــ
  

ــت      ــار اســـ ــدان در بهـــ ــو خنـــ ــوقِ تـــ ــل از شـــ  گـُــ
  

 اســــــت شــــــمار هــــــاي بــــــي از آنــــــش، رنــــــگ  
  

ــر      ــو كــــ ــنِ رخِ تــــ ــوِ حســــ ــا پرتــــ ــي دتــــ  تجلـّـــ
  

ــيا     ــه اشــــ ــود همــــ ــود، وجــــ ــده موجــــ  از وي شــــ
  

ــاجي از زر     ــرگس، تـــــ ــرقِ نـــــ ــر فـــــ ــي بـــــ  نهَـــــ
  

ــوهر      ــر، گــــــ ــرِ او، ز ابــــــ ــر ســــــ ــاني بــــــ  نشــــــ
  

  (زر: طلا)
  

  

ــاك     ــوي خـ ــدازي سـ ــت انـ ــروغ رويـ  فـ
  

 هــا ســازي ســوي خــاك    عجايــب نقــش   
  

  كني. انگيزي را بر روي زمين خلق مي بسيار شگفت ها و گياهان گلو با نور قدرت و رحمت خودت، [پروردگارا] ت 
  ها و گياهان استعاره از گل ها  / نقش مجازاً زمين يا دنياي مادي خاك  اضافة استعاري / فروغ روي  
عجايـب   مفعـول  هـا   رع اخباري / عجايـب نقـش  مضا سازي)  مي» (= سازي«اندازي) و  مي» (= اندازي«مفعول /  فروغ روي  

 تركيب وصفي (امروزه اين تركيب، نادرست است، يعني براي موصوف جمع، نبايد صـفت جمـع آورد و درسـتش چنـين اسـت       ها  نقش
    اليه مضاف » رويت«در » ت/ « هاي عجيب) نقش

  هاي آفرينش تجلّي (= آشكار شدن) خداوند در تمام پديده  

ــل از   ــت    گُ ــار اس ــدان در به ــو خن ــوقِ ت  ش
  

 شـــمار اســـت هـــاي بـــي از آنـــش رنـــگ  
  

  ها رنگارنگ هستند. نسبت به تو (= خدا) است، به همين دليل، گل ها به خاطر عشق و اشتياقِ زيبايي گلشكوفايي و  
شمار،  هاي بي داشتن رنگ علّت تشخيص و كنايه از شكوفا بودن / مراعات نظير / خندان بودنِ گُل  شمار  هاي بي بهار و رنگ گل، 

  حسنِ تعليل خندان بودن گل از شوق است 
  
  

    شاعر يا نويسنده براي چيزي كه دليلي منطقي يا علمي دارد، علّتي شاعرانه يا غير واقعي بياورد؛ مانند: حسن تعليل  
  

  

  دارد، در حالي كه اين علتّ غيرواقعي است. گاه نقاب از چهره برمي ت، آناو شبيه اس داند كه به چهرة معشوق شاعر دليل دوست داشتن روشني صبح را در اين مي 
  

  
  

  داند كه مردم او را نبينند؛ در حالي كه اين علّت غير واقعي و شاعرانه است. شاعر علّت پنهان شدن چهرة دماوند را براي اين مي 
  
  

در مصراع اول فعل اسـنادي و در  » است/ «و مرجعِ آن، گلُ است.براي او (= آن)) متمم (  »آنش«در  »ش«نقش مسندي دارد. /  خندان  
  صفت شمار  تركيب وصفي / بي شمار  هاي بي مصراع دوم، فعل غيراسنادي است. (= وجود دارد.) / رنگ

   ي طبيعت)ها (= تجلّي زيبايي خداوند در پديده هاي آفرينش است. تمام پديده زيباييعشق به خداوند سبب  

مـردان بـزرگ بـه    «ماننـد:   شـود؛ خود نشيند تا مانع تكرارِ مرجع  آيد و ضمير به جاي آن مي مرجع ضمير: اسم يا جانشين اسمي كه در جمله قبل از ضمير مي 
  است.» نشا«و » ها آن«مرجع ضميرهاي » مردان بزرگ« »يابيم. ها دورتر شويم، عظمتشان را بهتر درمي مانند؛ هرچه از آن كوه مي

  

ــه روي دوســت دارم  « ــي ز چ ــات صــبح دان  ـ    نَفحَ   »د كـه برافكنـد نقـابي   كه بـه روي دوسـت مانَ

ــدت روي  « ــر نبينـــــ ــم بشـــــ ــا چشـــــ   تـــــ
  

ــه ــه بــــ ــد  بنهفتــــ ــرِ دلبنــــ ــر، چهــــ   »ابــــ
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ــي      ــيش از آن ــويم، ب ــه گ ــفي ك ــر آن وص  ه
  

ــي     ــه ب ــم ك ــين دان ــاني   يق ــان ج ــك، ج  ش
  

دانـم كـه تـو     گنجي. يقيناً مي توانم عظمت و بزرگي تو را توصيف كنم، زيرا تو بسيار بزرگ و باعظمتي و در ادراك من نمي [خداوندا] من نمي 
  هستي.(= زندگي) ماية زندگي و اصل و حقيقت هر چيز 

اهتمـام و هوشـمندي    لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن «مؤمنان (حضرت علي) تلميح دارد: امير مشهورراع اول به جملة مص 
  كنايه از روحِ اعظم (= خداوند بلند مرتبه) جانِ جان » / ها هرگز او را در نخواهد يافت. نانسا

  » دانـم «مسـند /   هسـته) / بـيش از آن    صـفت اشـاره / وصـف     ن صـفت مـبهم / آ   گروه مفعولي (= هـر   هر آن وصفي  
  مسند مضارع اخباري / جانِ جان  دانم)  (= مي

   خداوندكه عجز و ناتواني انسان از درك و وصف  

   
ـــــم        ـــــرَد مــــــرغِ وهـ  نــــــه بــــــر اوجِ ذاتــــــش پـ

  

 نــــــه در ذيــــــلِ وصــــــفش رســــــد دســــــت فهــــــم    
  

  (وهم: خيال/ 
  زير، دامن)ذيل: 

 رت، عقـــــــل، حيـــــــران مانـــــــده اينجـــــــاز نـــــــو  
  

ــا     ــده اينجـــــ ــادان مانـــــ ــويش، نـــــ ــرم خـــــ  ز شـــــ
  

ـــــ ـ      ت اوهرچـــــــه گفتـــــــيم در اوصـــــــاف كماليـ
  

ــم   ــدين اســـت   هـ ــد چنـ ــه صـ ــيم كـ ــيچ نگفتـ ــان، هـ  چنـ
  

  
  

ــي   ــي  نمــ ــم، نمــ ــي  دانــ ــم، الهــ  دانــ
  

 تـــو دانـــي و تـــو دانـــي، آنچـــه خـــواهي  
  

  تواني انجام بدهي. ، آگاهي ندارم. تو آگاه هستي و آنچه را كه بخواهي ميدة توپروردگارا، من از خواست و ارا 
  آرايي واج  »ا«و  »ي« ،»م«، »ن«تكرار تضاد /  دانم و داني  / نميتكرار » داني«و » دانم نمي« 

  داني) مضارع اخباري (= مي / داني  منادا الهي  
  آورد: خاطر ميبه پايانِ خداوند و عبارت زير را  ابر دانش و حكمت بياست بر ناداني بشر در بر تأكيدياين بيت  

  »داني به من ارزاني دار. دانم چه بخواهم، آنچه تو صلاح مي دانم و نمي من صلاح خويش را نمي«
   ( = اقرار به نادانيِ انسان در برابر علم خداوند) در برابر علم و آگاهي خداوند انسانناآگاهي  

  
 اك، در كنُـــــــه ذاتـــــــش رســـــــدنـــــــه ادر  

  

ــد        ــفاتش رســـ ــورِ صـــ ــه غـَــ ــرت بـــ ــه فكـــ  نـــ
  

  (كنُه: عمق / غَور: عمق)
ــا     ــرده غوغــــ ــرونِ پــــ ــرده، بــــ ــو در پــــ  تــــ

  

 همـــــه نـــــادان، تـــــويي بـــــر جملـــــه، دانـــــا        
  

  (جمله: همه)
ـــــــرادقات جلالــــــــش    پرتــــــــوِ نــــــــورِ سـ

  

 از عظمــــــــت، مــــــــاورايِ فكــــــــرت دانــــــــا  
  

  

ــرادقات: خيمــه قات  (ســراد هــا/ س
  الهي) جلال: بارگاه

  
  

  
  فضل ـ رزاق ـ خلّاق ـ زهي ـ فروغ رويت ـ عجايب ـ وصفي

  
  

  قالب اين شعر (= به نام كردگار) مثنوي است. مثنوي، شعري است كه در هر بيت آن، قافية مستقل و جداگانه به كار رفته است.
  اند از: ارتاند، عب آثار معروفي كه در قالب مثنوي سروده شده
  مثنوي معنوي مولوي، پنج گنج نظامي و ... عطاّر،نامة  الحقيقة سنايي، الهيحديقةشاهنامة فردوسي، ويس و رامينِ اسعد گرگاني، 

  ها در مثنوي: نمودار قرار گرفتن قافيه
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  مفاهيم درس ستايش (= به نام كردگار) در يك نگاه

  

ــارِ هفــــت افــــلاك  ــامِ كردگــ ــه نــ  بــ
  

 كــــرد آدم از كفــــي خــــاككــــه پيــــدا  
  

  آفرينش انسان (= خلقت انسان از خاك) 
ــا كـــن  ــارِ مـ ــود را يـ ــلِ خـ  الهـــي، فضـ

  

 ز رحمـــت، يـــك نظـــر در كـــار مِـــا كـــن 
  

 طلبِ رحمت و توجه (= لطف) از درگاه خداوند 
 تــــويي رزاقِ هــــر پيــــدا و پنهــــان   

  
ــادان     ــا و نــ ــر دانــ ــاقِ هــ ــويي خلّــ  تــ

  
/ مصراع سان بودن خدا ر يروز مصراع اول  

  آفريننده بودن خدا دوم 
 زهــــي گويــــا ز تــــو، كــــام و زبــــانم

  
ــانم     ــم نهــ ــكارا، هــ ــم آشــ ــويي هــ  تــ

  
عطا كردن قدرت سخنوري به  مصراع اول  

= آشكار تو همة لحظات ) انسان / مصراع دوم 
  .من هستي )و نهان

ــو  ــدار   در چـ ــي پديـ ــار آيـ ــت بهـ  وقـ
ــدازي ســـوي خـــاك   فـــروغ رويـــت انـ

  

ــرده   ــت، پــ ــرد حقيقــ ــاربــ  اري ز رخســ
 هــا ســازي ســوي خــاك    عجايــب نقــش 

  

هاي طبيعت و آفرينش،  تجلّي خداوند در پديده 
  به هنگام بهار

 گُــل از شــوقِ تــو، خنــدان در بهــار اســت
  

 شـــمار اســـت هـــاي بـــي از آنـــش، رنـــگ 
  

هاي  عشق به خداوند، سبب زيبايي تمام پديده 
  طبيعت است.

ــيش از   ــيهــر آن وصــفي كــه گــويم، ب  آن
  

ــين د  ــي  يق ــه ب ــم ك ــاني   ان ــان ج ــك، ج  ش
  

  ها از وصف خداوند  عجز و ناتواني انسان 
  هاست.) (= خداوند، فراتر از توصيف

ــي ــي  نمــ ــم، نمــ ــي  دانــ ــم، الهــ  دانــ
  

 تـــو دانـــي و تـــو دانـــي، آنچـــه خـــواهي  
  

اقرار به ناداني و ناتواني انسان در برابر علم و  
  دانايي خداوند
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  ستایش  
  »به نام کردگار«  
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  درس يكم: چشمه
  پژوهي كارگاه متن

  ردپيراية خگنج حكمت: 
  ننگ مدار ،درس دوم: از آموختن

  پژوهي كارگاه متن
 ديوارخواني:  روان
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  درس یکم  
  »چشمه«  
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  قالب شعر: مثنوی

  ج (علی اسفندیاری)ـنیما یوشیشاعر: 
  

 

  
 كنانشور و غوغازن:  غلُغله  

  ، در حال خودنماييدهد كسي كه خود را نمايش مينما:  چهره
  :تندرو، تيزروتيزپا  
  :ميدان جنگ، جاي نبردمعركه  
  :نسرخ بوته يا درخت گل، به ويژه بوتة گلِگلُب  
  :كنلفشپيچ و خم ز  

  ندرخشان، تاباتابناك: 
  لباس يقةگريبان: 

  :و زينت زيورپيرايه  
  :شايستگي، لياقتبرازندگي  

  پايان، انتها، بنيادبن: 
  :صـفت نسـبي، منسـوب بـه نيلـوفر، بـه رنـگ نيلـوفر،         نيلوفري

، آسـمانِ  »نيلـوفري  پـردة «لاجوردي؛ در مـتن درس، مقصـود از   
  لاجوردي است.

  برابريهمسري: 
 :طَطريقه؛ زين نَروش،  نمبدين ترتيبطم :  

  شروع حركت، آغازگاه، خاستگاه نقطةمبدا: 
  دريابحر: 
  آور سهمگين)، ترسناك، ترس= (ن: گسهم

  :آور همتا، شگفت بينادره   
  كنايه از ترسانندهدر:  زهره

  درستراست: 
  :لهآزاد، رها (يله دادن: تكيه دادن)ي  
  :غوغا، داد و فرياد، شلوغيهنگامه  
  :رطهگرداب، گوهلكه، گرفتاريودال، م  
  نجات دهد: برتر كشد    
  :فروماندهسرگشته، حيران، خيره  

  

  
  
  

هاي مغرور و خودخواه اسـت. چشـمه از    اي است كه تا آن زمان، دريا را نديده بود. چشمه در اين شعر، نماد انسان داستان چشمه ،اين شعر
  بيند حتّي از باران: بيند تا جايي كه خود را از همه چيز بالاتر و برتر مي شود و خودش را بسيار زيبا و دلربُا مي سنگ، جاري مي

  
  
  

كنـد از دريـا فاصـله     شود و با ترس سعي مي انتهايِ آن، شرمنده مي بيند و در برابر عظمت بي كران و مواج را مي سرانجام، چشمه، درياي بي
  :كند شرمنده ميبگيرد اما عظمت دريا او را خاموش و 

  
  

  

  

  
ــدا      ــنگي جـ ــمه ز سـ ــي چشـ ــت يكـ  گشـ

  

ــه   ــره غلُغلـــ ــا زن، چهـــ ــا، تيزپـــ  نمـــ
  

  جدا شد. ياز سنگ، به سرعت (= مغرورانه) شور و غوغاكنان و با خودنماييپراي  چشمه 
/ تشـخيص  تيزپا بودن چشـمه  / نظير  مراعات / سنگ و چشمه مجاز از كوه هاي مغرور و خودخواه / سنگ  نماد انسان چشمه  

  كنايه از تندرو / تيزپا در حال خودنمايي -2 زلال -1ايهام:  نما  / چهرهمجازاً آب چشمه شمه چ
  تشكيل شده است.) = نهاد + مسند + فعل اسناديقيد حالت / بيت از يك جملة اسنادي ( / مصراع دوم هسته و نهاد  چشمه 

  و سرعت غرور ، گري) (= جلوه خودنمايي  

ــه خــاك « ــاران كــه درافتــد ب  قطــرة ب
ــرِ ــه    در ب ــو ب ــن، ره چ ــردَ م ــان ب  پاي

  

 س گهُـــــرِ تابنـــــاكبـــــو بدمـــــد ز  
ــردَ   »از خجلـــي ســـر بـــه گريبـــان بـ

  

 ليــك چنــان خيــره و خــاموش مانــد«
  

 »سـخني گـوش مانـد    كز همه شـيرين   
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ــ   ــان،  هگ ــه ده ــف  ب ــر زده ك ــدف  ،ب ــون ص  چ
  

ــدف     ــر هـ ــه رود بـ ــري كـ ــو تيـ ــاه چـ  گـ
  

  كرد. با شتاب و سرعت حركت ميرود،  كه به سوي هدف مي[آن چشمه] گاهي با خشم و خروش و گاهي مانند تيري  
وجـه    )آب (= سفيد بـودنِ  به / كف به دهان بر زده مشبه ادات تشبيه / صدف  مشبه / چون  چشمه = تشبيه ( چون صدف  

 چشمه (هم در مصراع اول و هم در مصراع دوم، حذف شده) = تشبيه ( كنايه از خشمگين بودن / چو تير  / كف به دهان بر زده  شبه)
مراعـات نظيـر /    كنايه از سرعت بسيار / تير و هـدف   مانند تير به هدف رفتن / مراعات نظير  كف و دهان به) /  مشبه مشبه و تير 

  تشخيص ]چشمه[/ نسبت دادن دهان به  جناس و هدف صدف 
  ماضي بعيد / برزده [بود]  متمم متمم / تيري  صدف حرف اضافه /  » مانند«به معني » چو« 

   چشمهسرعت و تندي حركت  

  
  

ــن       ــرم، توســـ ــي نـــ ــدم، گهـــ ــد رانـْــ ــي تنُـــ  گهـــ
  

 گهــــي راســــت بــــر زيــــن نشســــتم گهــــي، كــــج         
  

  (توسن: اسبِ تندرو)
ــ   ــته مـــــي بـــ  رانـْــــد ه خســـــرو، جنـــــگ در پيوســـ

  

ــي     ــته مــــ ــي آهســــ ــد و گهــــ ــي تنــــ ــد گهــــ  رانـْـــ
  

  

 گفــــت: دريــــن معركــــه، يكتــــا مــــنم  
  

ــنم    ــحرا، مــ ــبن و صــ ــرِ گلــ ــاجِ ســ  تــ
  

  دات) هستم.(= همة موجوگُلِ سرخ و گياهانِ دشت،  مانند هستم و سرور و ماية افتخارِ طبيعت بي[چشمه] گفت: من در ميدانِ  
به / بيت  مشبه و تاج   مشبه / من  ، سبب افتخار بودنسروري داشتنكنايه از  مراعات نظير / تاج سر بودن  گلبن و صحرا  

  تشخيص از زبان چشمه است 
 ي (تـاج  گـروه مسـند   مسند / تاج سر گلـبن و صـحرا    نهاد / يكتا  ل و دوم) او هاي صفت اشاره / من (مصراع اين  

  .هسته) / بيت از سه جمله تشكيل شده است
   چشمه است.» خودخواهي«و » غرور«اين بيت، بيانگر  
  قرابت معنايي دارد. » »چشمه«شعر چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم و دهم «هاي  با بيت  اين بيت

  (خارج از تاب ਉభی) 
ــز     ــرِ تيــــ ــنم از نظــــ ــرواز كــــ ــو پــــ ــر اوج چــــ  بــــ

  

 اي انــدر تــك (= عمــق) درياســت    هبيــنم اگــر ذر  مــي  
  

ــرا     ــف فصــــلِ مــ ــه وصــ ــرمَ كــ ـ ــة دهـ  مــــن آن يگانــ
  

ــوار     ــه هـــــر در و ديـــ ــته، منشـــــيِ قـــــدرت بـــ  نوشـــ
  

  (دهر: روزگار)
  

اسـت،  » فروتنـي «و » تواضـع «هاي زيـر از سـعدي كـه داراي مفهـوم     هستند با بيت» خودخواهي«و » خودستايي«، »غرور«تمامِ اين ابيات كه بيانگرِ مفهوم  
  مخالف و متضاد هستند:

  

 حقــــــارت بديــــــد چــــــو خــــــود را بــــــه چشــــــمِ  
  

 پروريـــــــد نصـــــــدف در كنـــــــارش بـــــــه جـــــــا  
  

ــد    ــاو پســـــــت شـــــ  بلنـــــــدي از آن يافـــــــت كـــــ
  

 درِ نيســــــــتي كوفــــــــت تــــــــا هســــــــت شــــــــد  
  

  

   ــد ــون بـِ ــن  وچـ ــوشِ مـ ــبزه در آغـ  م، سـ
  

ــن     ــر دوشِ مـ ــر و بـ ــر سـ ــد بـ ــه زنـ  بوسـ
  

  رويد) (= مي يابد. زيرا از وجود من، پرورش ميبوسد،  ميگيرد و  شوم، سبزه با خوشحالي مرا در آغوش مي ميوقتي كه جاري  
جنـاس / سـر و دوش    تشخيص / بر و سـر   تشخيص / آغوش به چشمه نسبت داده شده و بوسيدن به سبزه  دويدن چشمه  

 دوش زدن  مراعات نظير / بوسه بر سر و ت و علاقهكنايه از ابراز محب  
  نهاد حرف ربط / سبزه   »چون« 

  بيانگر غرور و خودستايي  
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ـــكن    چــــون بگشــــايم ز ســــرِ مــــو، شـ
  

ــه مــــن    ــود را بــ ــاه ببينــــد رخ خــ  مــ
  

  بيند. ميماه، چهرة خود را در من شوم و  آن زماني كه آرام و شفّاف (= صاف) هستم و موجي ندارم مانند آيينه مي 
   / سـر، مـو و شـكن     اسـتعاره از مـوج آب   / مـو   و شـفاّف بـودن   زلال(در ايـن بيـت) كنايـه از     از سـر مـو گشـادن    شكن  

  تشخيص مراعات نظير / رخ به ماه نسبت داده شده است 
مضارع   بيند)  ببيند (= مي / مضارع التزامي / بگشايم  مفعول شكن ») / زماني كه«و » وقتي كه«حرف ربط (به معني  چون  
  اخباري

  بيانگر خودستايي و غرور  

ــاك     ــه خـ ــد بـ ــه درافتـ ــاران كـ ــرة بـ  قطـ
  

ــاك   زو   ــر تابنـــ ــس گهُـــ ــد بـــ  بدمـــ
  

  شود، هان بسيار زيبا و ارزشمند ميها و گيا روييدن گلسبب افتد  بر روي خاك ميقطرة باران وقتي كه  
  ها و گياهان   استعاره از گل مجازاً زمين / گُهر  خاك  
  تركيب وصفي / گهر تابناك  مضارع اخباري دمد)  / بدمد (= مي افتد) مضارع اخباري (= درمي فعل پيشوندي درافتد  

ــرد      ــان بـ ــه پايـ ــو بـ ــن، ره چـ ــرِ مـ  در بـ
  

ـــرَد    از خجلــــي ســــر بــــه گريبــــان بـ
  

  اندازد. سرش را پايين ميشود و  نِ من] شرمنده ميرسد، با آن همه صفا و پاكي [از ديد باران] وقتي كه به من ميقطرة [همين  
 تشـخيص / سـر بـه گريبـان بـردن       خجلي (= شرمنده شدن) به [باران] نسبت داده شـده  كنايه از رسيدن /  ره به پايان بردن  

  و پنهان شدن به خاطر شرم گيري گوشهكنايه از جا  در اينتشخيص و 
  خودستايي و غرور  7و  6هاي  بيت 

  المعاني هستند. موقوف 7و  6هاي  بيت 
  

ــد    ــرمايه شــ ــلِ ســ ــن، حامــ ــر ز مــ  ابــ
  

 بــــاغ ز مــــن، صــــاحبِ پيرايــــه شــــد  
  

  ها و گياهان باغ) از من است. گل= آيد و زيبايي باغ ( و باران به وجود ميشود  بارور مي ابر به خاطر بخار من (= چشمه) 
صاحب پيرايه شـدن  هاي زيبا /  استعاره از گل پيرايه /  زا شدن كنايه از باران  ابرحامل سرمايه شدن استعاره از باران /  سرمايه  

  تشخيص صاحب پيرايه شدن باغ ل سرمايه شدن ابر و حام  كنايه از طراوت و زيبايي باغ  باغ
  مسند پيرايه صاحب /  گروه مسندي سرمايه حاملِ  

  غرور و خودخواهي  
  

ــه رنــــگ و ب    ــه همــ ــل بــ ــدگيگــ  رازنــ
  

ــي   ــدگي  مــ ــن زنــ ــو مــ ــد از پرتــ  كنــ
  

  اش را از روشني وجود من گرفته است. گل كه آن همه زيبايي و شايستگي دارد، زندگي 
  آرايي واج » گ«/ تكرار  تشخيص زندگي كردن گل در پرتو [چشمه]  

  خودستايي و فخر فروشي  
  

ــوفري      ــردة نيلـــ ــن پـــ ــنِ ايـــ ــ  در بـ
  

 ي؟كيســـت كنـــد بـــا چـــو منـــي همســـر  
  

  همتا هستم.) كسي وجود ندارد كه با من برابري كند. (من بي رنگ (= در اين دنيا) هيچ اين آسمان آبي زير در 
  كنايه از برابري كردن / همسري كردن  انكاري يپرسش مصراع دوم  / استعاره از آسمان آبي پردة نيلوفري  
تركيـب وصـفي / پـردة نيلـوفري      صفت اشاره / اين پرده  اين هسته) /  گروه اسمي متممي (= بن  بن اين پردة نيلوفري  

  تركيب وصفي (= نيلوفري (صفت نسبي  

  و غرور خودخواهي  
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ـ ـ   ــن نمَـ ــرور زيـ ــده از غـ ــت شـ  ط، آن مسـ
  

ــد   ــو أرفـــت و ز مبـ ــت دور چـ ــي گشـ  كمـ
  

  دور شد.و محلّ جوشش خود، ، آن چشمة مغرور و خودخواه، روان شد. همين كه اندكي از مبدأ بدين ترتيب 
  تشخيص مست شدن چشمه از غرور  
/  گـروه اسـمي نهـادي    جا، هسته است. / آن مست شده از غـرور   و در اين صفت كه جانشين اسم (= چشمه) شده است مست شده 

  فعل اسنادي مسند / گشت   دور
  

ــنده    ــر خروشـــ ــي بحـــ ــد يكـــ  اي ديـــ
  

 اي ســــــهمگني، نــــــادره جوشــــــنده  
  

  و ترسناك بود. آور شگفتهاي جوشانِ آن،  ياي خروشاني را ديد كه موجدر 
  هاي باعظمت نماد انسان مراعات نظير / دريا  بحر و خروشنده  
  تركيب وصفي نادره جوشنده  ]بحر[/  تركيب وصفي تركيب وصفي / [بحر] سهمگني  اي  بحر خروشنده 

  شود. يعني معني اين دو بيت با هم كامل مي المعاني هستند؛ ، موقوف12و  11هاي  بيت 
  

  تدريا بيانگر عظمت و ابه  

  

ــر    ــرده كــ ــرآورده، فلــــك كــ ــره بــ  نعــ
  

     ــده ز ــرده، شـ ــيه كـ ــده سـ ــرهديـ  در هـ
  

  بسيار ترسناك و وحشتناك بود.كرد. نگاه خشمگين دريا  ر مياي كه فريادش گوش آسمان را كَ كشيد، به گونه دريا فرياد مي 
تشـخيص بـه كـار رفتـه اسـت،      » فلك كرده كر«؛ علاوه بر كنايه، اغراق هم دارد. / در بلندتيز و كنايه از صداي بسيار  كر  فلك كرده 

  كنايـه از ترسـناك     شـدن  در / زهـره دريـا   خشـمگين بـودن  كنايـه از ترسـناك و    ي حذف شده است. / ديده سيه كـرده  ايبه قرينة معن» گوش«
  آرايي واج » ر«ز شدن / تكرار انگي و هراس (= ترساننده)

  ، » بـرآورده [بـود]  «هـاي ماضـي بعيـد     در فعـل » بـود «فعـل كمكـي   /  و مسـند  درنـده)  صفت فاعلي مركّب مرخم (= زهـره  در  زهره 
  شده [بود] به قرينة معنايي حذف شده است.  «و » كرده [بود]«، » كرده [بود]«

  بيانگر عظمت و ترسناك بودن  
  

ــه ما   ــهراســــت بــ ــد يكــــي زلزلــ  ننــ
  

 داده تــــنش بــــر تــــنِ ســــاحل، يلــــه  
  

  به ساحل تكيه كرده بود.اي بود كه  انگيزش] درست مانند زلزله هاي شگفت [دريا با آن ويژگي 
 / تنِ ساحل  تكيه دادنكنايه از  تشخيص / بر تن ساحل يله دادن  تشبيه / [دريا] بر تن ساحل يله داده  [دريا] مانند زلزله  

  ضافة استعاريا
 / داده [بـود]   است كه در ايـن بيـت، محـذوف اسـت.    » دريا«مضاف اليه و مرجع آن  » ش«قيد /  » درست«به معني » راست« 
  ماضي بعيد

  بيانگر قدرت و شكوه  

 چشــمة كوچــك چــو بــه آنجــا رســيد       
  

 همـــــه هنگامـــــة دريـــــا بديـــــد وان  
  

  همه غوغا و عظمت دريا را ديد ... آنجا رسيد و آنآن چشمة مغرور، اما ناچيز و كوچك وقتي به  
  آميزي حس تشخيص / ديدنِ هنگامه (= غوغا)  / ديدن به چشمه نسبت داده شده  مراعات نظير چشمه و دريا  

 خواســـت كـــزان ورطـــه، قـــدم دركشـــد   
  

ــد     ــر كشــ ــه برتــ ــتن از حادثــ  خويشــ
  

  يابد.نجات و از حادثه،  فرار كنداك) كه (= جاي خطرنمهل و گرداب [چشمه] خواست كه از آن 
  تشخيص / قدم در كشيدن چشمه  نشيني كند. د، عقبفرار كنكنايه از  كشد قدم در 
  مضارع التزامي مضارع التزامي / كشد (= بكشد)  فعل مركّب كشد قدم در 

      المعاني هستند. موقوف 16و  15هاي  بيت 
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ــد     ــاموش مانـ ــره و خـ ــان خيـ ــك چنـ  ليـ
  

 ســخني، گــوش مانــد   همــه شــيرين كــز   
  

  .اما [چشمه، با ديدن عظمت دريا]، حيران شد و سكوت اختيار كرد و غرور و خودخواهي را كنارگذاشت 
  مجازاً شنونده آميزي / گوش  حس سخني  تشخيص / شيرين خيره و خاموش ماندن به [دريا] نسبت داده شده  
  متمم سخني  م / شيرينصفت مبه مسند / همه  خيره و خاموش  

  ترك غرور و خودخواهي ( = نتيجة غرور، شكست است.)  17و  16هاي  بيت 

  
  

ــد     ــرور ارَ بلنــــ ــاد غــــ ــر ز بــــ ـــ  ي داريا يمپـ
  

 د اكـــه خـَــس، بلنـــد شـــد از بـــاد، ليـــك بـــاز افتـــ  
  

  (خسَ: علف خشك)
ــرش     ــرور از ســـ ــي، غـــ ــرده گيتـــ ــه در كـــ  بـــ

  

ــرَش    ــــ ــو بـ ــه زانـــــ ــاتواني بـــــ ــرِ نـــــ  ســـــ
  

 بـــرون كــن غـــرور را  (= مغــز)  ر، از دمـــاغزنهــا   
  

ـــردَ  كــــاين بــــاد، افســــر از ســــرِ فغَفْــــور مــــي    بـ
  

  (فغَفْور: لقب پادشاهان چين)
  

هـاي زيـر    كند و با بيت را هم بيان مي» سكوت از سرِ حيرت و درماندگي«مفهوم » ليك چنان خيره و خاموش ماند / كز همه شيرين سخني گوش ماند« بيت  
  ي دارد: قرابت معناي

  

 جــــا، زار و مــــدهوش  ز حيــــرت شــــد در آن   
  

ـــــر، مانــــــده خــــــاموش       ــتاده در تحيـ ـــ  سـ
  

  (ستاده: ايستاده)
 چــــون كــــه او را وقــــت خاموشــــي رســــيد      

  

 گشــــت خــــاموش و دگــــر، دم در كشــــيد     
  

  
  
  
  

  

  

ل ـ صاحب پيرايه ـ برازندگي ـ همسري ـ نمط ـ مبدا ـ بحر ـ سهمگني ـ نما ـ صدف ـ معركه ـ گلبن ـ گهُر تابناك ـ حام زن ـ چهره غلُغله
  در ـ يله ـ هنگامه ـ ورطه ـ حادثه نادره جوشنده ـ نعره ـ زهره
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  مفاهيم درس يكم (= چشمه) در يك نگاه 

  
  

ــدا  ــنگي جـ ــمه ز سـ  گشـــت يكـــي چشـ
  

 نمــــــا، تيزپــــــا زن، چهــــــره غلُغلــــــه 
  

  گري، غرور و تُندي جلوه 
 ، بــرزده كــف، چــون صــدفگــه بــه دهــان

  

ــدف    ــر هـ ــه رود بـ ــري كـ ــو تيـ ــاه چـ  گـ
  

  سرعت و تندي حركت چشمه 
 گفــــت: دريــــن معركــــه، يكتــــا مــــنم
ــن   ــوشِ مـ ــبزه در آغـ ــدوم، سـ ــون بِـ  چـ
 چـــون بگشـــايم ز ســـر مـــو، شـــكن    
ــاك   ــه خـ ــد بـ ــه درافتـ ــاران كـ ــرة بـ  قطـ
ــرَد   ــان بـ ــه پايـ ــو بـ ــن، ره چـ ــرِ مـ  در بـ

ــن، حا ــر زمــ ــابــ ــدمــ ــرمايه شــ  ل ســ
 رازنـــدگي گُـــل بـــه همـــه رنـــگ و ب   

 در بـــــنِ ايـــــن پـــــردة نيلـــــوفري   
  

ــنم    ــحرا، مــ ــبن و صــ ــرِ گلــ ــاجِ ســ  تــ
ــر دوشِ مـــن  ــر و بـ ــر سـ ــد بـ ــه زنـ  بوسـ
ــن    ــه مــ ــود را بــ ــد رخِ خــ ــاه ببينــ  مــ
 زو بِدمــــــد بــــــس گُهــــــر تابنــــــاك
ــرَد   ــان بــ ــه گريبــ ــر بــ ــي ســ  از خجلــ
ــد   ــه شــ ــاحبِ پيرايــ ــن، صــ ــاغ زمــ  بــ

ــي ــدگي    مــ ــن زنــ ــوِ مــ ــد از پرتــ  كنــ
 كيســـت كنـــد بـــا چـــو منـــي همســـري؟ 

  

  رور، خودستايي و خودخواهي بيانگر غ 
هاي مغرور است،  (= چشمه كه نماد انسان

  دچارِ تكبر و خودشيفتگي شد.)

 زيـــن نَمـــط آن مســـت شـــده از غـــرور 
ــنده  اي ديـــــد يكـــــي بحـــــر خروشـــ

 نعــــره بــــرآورده، فلــــك كــــرده كــــر 
 رفــــت بــــه ماننــــد يكــــي زلزلــــه    

  

 رفـــت و ز مبـــدأ چـــو كمـــي گشـــت دور 
 اي ســــــهمگني، نــــــادره جوشــــــنده  

ــيه ــرده در ديــــده ســ  كــــرده، شــــده پــ
ــه   ــاحل، يلــ ــنِ ســ ــر تــ ــنش بــ  داده تــ

  

  عظمت، شكوه و ابهت دريا 
  

 چشــمة كوچــك چــو بــه آنجــا رســيد     
 خواســـت كـــزان ورطـــه، قـــدم دركشـــد
ــد   ــاموش مانـ ــره و خـ ــان خيـ ــك چنـ  ليـ

  

ــد    ــا بديـــ ــة دريـــ ــه هنگامـــ  وان همـــ
 خويشـــــتن از حادثـــــه برتـــــر كشـــــد
ــز همــه شــيرين ســخني، گــوش مانــد       ك

  

  ي  ترك غرور و خودخواه 
  (= نتيجة غرور، شكست است.)

ــد   ــاموش مانـ ــره و خـ ــان خيـ ــك چنـ  ليـ
  

 ســخني، گــوش مانــد   كــز همــه شــيرين   
  

  سكوت از سرِ حيرت و درماندگي 
ــد     ــارت بدي ــمِ حق ــه چش ــود را ب ــو خ  چ
ــد  ــاو پســـت شـ  بلنـــدي از آن يافـــت كـ

  

ــد    ــان پروريـ ــه جـ ــارش بـ ــدف در كنـ  صـ
 درِ نيســــتي كوفــــت تــــا هســــت شــــد

  

  تواضع و فروتني 
  سبب ارزشمندي و كمال است.)   ( = تواضع،
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  قلمرو ادبي) 3مطابق با تمرين شمارة ( آميزي  حس قلمرو ادبي  
  گويند. آميزي مي به آميختن دو يا چند حس، در كلام، حس

گانـه را بـا هـم تركيـب      جاست. هرگاه، دو يا چند حس از اين حواس پـن » بينايي«و » شنوايي«، »بويايي«، »چشايي«، »لامسه«انسان داراي پنج حسِ 
  آيد؛ مانند: آميزي به وجود مي كنيم، آراية حس

ــد «   ــرم ديــ ــاووس، پرشــ ــاه كــ  رخِ شــ
  

 »ا پســـر نـــرم ديـــدبـــســـخن گفتـــنش   
  

 شنويم با حس لامسه (= نرم بودن) در آميخته (= تركيب) شـد   در اين بيت، سخن گفتن كه مربوط به حس شنوايي است، يعني ما سخن را مي
  اند. وايي و لامسه با هم تلفيق شدهدو حسِ شن

  »هاي نزديك / به گوش آمد خشِ سپيد زمستاني ديگر / از فراسوي هفته و چندان كه خش«
  خش كه شنيدني (حس شنوايي) است، تركيب شده است. كه ديدني است (حس بينايي) با خش» سپيد«در اين شعر، واژة 

ــداز   «   ــاك ان ــعلة نمن ــرم ش ــر جگ ــاقيا، ب  س
  

ــداز دگــر آشــ   ــه كــف خــاك ان  »وبِ قيامــت ب
  

آميزي دارد. در اين بيت، شعلة نمناك، حس
 

  

    اند: شده ظ كه در آن سه حس با هم درآميختهشود؛ مانند بيت زير از حاف گاهي، بيش از دو حس با هم تركيب مي -1 
  

  

  چشايي لامسه و شيرين  شنوايي، تَر  شعر 
  اند. لامسه و چشايي با هم درآميخته شده بينيد سه حسِ شنوايي، طور كه مي همان

  شود؛ مانند:  اي ذهني (= انتزاعي) آميخته مي گاهي يك حس از حواس پنجگانه با پديده -2
  

  

  آميزي است. ، حس»معني رنگين«حسِ بينايي است؛ بنابراين » رنگين«، حسِ ذهني است، اما واژة » معني«واژة 
  

  
 ....... به جزبه كار رفته است  »آميزي حس«زير،  هاي بيتدر همة  - 1

 چون درد عاشقي، به جهان هيچ درد نيست) 1
ــت   ) 2 ــاد اوس ــارِ ي ــيم نوبه ــتاقان، نس  آه مش
 لب ببستم ز سخن، اي گل خندان كـه مبـاد  ) 3
 پراكنــــــده گشــــــتند ز آوردگــــــاه  ) 4

  

ــت      ــرد نيس ــرد، م ــد م ــقي نچش ــا درد عاش  ت
 است، بيـدل! در صـداي عنـدليب    ها خُفته رنگ

ــان، ــخنم     مردم ــگ س ــد ز رن ــو يابن ــويِ ت  ب
 غمــــي گشــــته اســــبان و مــــردان تبــــاه 

  

 
 

 
 

 (سراسري علوم انساني)    ؟نداردآميزي وجود  هاي زير، آراية حس يك از بيت در كدام - 2

 با من به سلامِ خشك، اي دوست، زبان ترَ كـن ) 1
 ايـم ليـك   ما گرچـه مـرد تلـخ شـنيدن، نـه     ) 2
 تـــا تـــو را آن بـــو كشـــد ســـوي جنـــان) 3
 گـرم  بلبلم كـه چـون كشـم از دل، صـفيرِ    آن ) 4

  

ــرت افشــانم     ــلِ تَ ــر ســاعت، لعَ ــژه ه ــا از م  ت
ــانِ تــو آيــد، شــنيدني اســت   تلخــي كــه از زب
ــتان    ــلِ گلســ ــد دليــ ــل باشــ ــوي گــ  بــ

 تـــوان شـــنيد بـــوي محبـــت از نَفسَـــم مـــي
  

  
  
  
 فرياد) :صفير(

 

 (سراسري علوم تجربي)  ؟نيستمشهود » آميزي حس«در كدام بيت، آراية  - 3

1 (ــت ــي دار   دول ــن ارزان ــه م ــدايا ب ــر، خ  فق
 صد ميكده خون بيش كشيده است لبِ مـن ) 2
 ســوز چشــمة نوشــي نشــود نالــه، گلــو بــي) 3
 نشئة ديـدار سـاقي رونـق مسـتي شكسـت     ) 4

  

 كاين كرامت، سببِ حشمت و تمكين من اسـت   
ــت     ــيده اس ــار كش ــيِ گفت ــه رنگين ــار ب ــا ك  ت

 ســخني نــي ز لــبِ يــار كشــيده اســت شــيرين
 مي در شيشـه و سـاغر نديـد    كس بويي ز هيچ

  

 

  از ايــن شــعر تَــر شــيرين ز شاهنشــه عجــب دارم«
  

  »گيـرد  كه سـرتاپاي حـافظ را چـرا در زر نمـي    
  

ــه آســاني نمــي « ــيِ رنگــين ب ــه دســت  معن ــد ب   »در تـلاشِ مطلعَــي زد غوطـه در خــون، آفتــاب    آي
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 (سراسري خارج از كشور)  ...... به جزبه كار رفته است » آميزي حس«ها آراية  در همة بيت - 4

 بــه مــن نوبــت نــداد آن چشــمِ پــر حــرف) 1
 هر خسَي از رنگ گفتاري بدين ره، كي رسـد ) 2
ــد بســته ) 3 ــا ز شــش جهــت، درِ امي ــد گوي  ان
 مـا را به زبانِ چرب اي جـان، بنـواز جـانِ    ) 4

  

 پـــس از عمـــري كـــه راه حـــرف وا شـــد      
 درد بايــد پــرده ســوز و مــرد بايــد گــام زن     

ــي   ــوايي نم ــوش، ن ــه گ ــب ب ــيچ ل ــز ه ــد ك  رس
 به سـلام خشـك، خـوش كـن دلِ نـاتوانِ مـا را      

  

 

 (سراسري هنر)  ......به جز  به كار رفته است» آميزي حس«ها آراية  بيت در همة - 5

ــا دارد ) 1 ــوزنده، اثرهـ  آخـــر ايـــن نالـــة سـ
 ز آن لب كه مژدة نفسش، آب زندگي است )2
ــت  ) 3 ــان پيداس ــت زب ــطراب دل و لكن  ز اض
 رنگــين ســخنان در ســخنِ خــويش نهاننــد) 4

  

ــحرها دارد     ــده، ســ ــك فروزنــ ــب تاريــ  شــ
 رســـد دشـــنام تلـــخ هـــم بـــه دعـــاگو نمـــي 

ــيتي دارد    ــردن، وصـ ــم دمِ مـ ــمع هـ ــه شـ  كـ
 حـال، جـدا گـل    هـر   خود نيسـت بـه   نكهتاز 

  

  
  
  

 بوي خوش) (نكهت:

 )فراتر از كتاب درسي(  ؟شود نمي، ديده »آميزي حس«در كدام عبارت، آراية  - 6

  كرد. ساخت و با صداي گرم و رسا، اجرا مي انشايي مي )1
  داد، پوزخند نمكيني زد. را گوش ميهاي م طفي كه با دهن باز، حرفمص )2
  نيدن بود.مست شده در حالي كه از خوردن نبود از ش خورده گفتند از بس زياد مي مي )3
 اي لطيف است. زنند، احساسِ سرگيجه ها گويي بيننده را زير بغل مي ها و رنگ نقش )4

 ....... به جزوجود دارد » آميزي حس«ها،  در همة گزينه - 7

  نوشتة بامزه )4  كلامي شيرين )3  هواي سرد )2  خبرِ تلخ )1
 ....... به جزآميزي استفاده شده است  از حسها  در همة گزينه - 8

  گفت كه از مادربزرگش به ياد داشت. هاي شيريني مي راي من قصهب )1
  ها كه اين همه پراّن و نرم است، راه پيدا كردم. به عالم افسانه )2
  كرد. كرد، سطرها را از چپ شروع و به راست، ختم مي بعد از يك هفته، مشق دايره مي )3
 تر نوشته است. محكم تر و ميرزا، خطّ شكسته را از درويش هم بهتر و بامزّه )4

مرتبّ كنيم، كـدام گزينـه،   » آميزي ـ جناس تام ـ تلميح ـ استعاره و تشبيه    حس«هاي  هاي زير را به ترتيب داشتن آرايه اگر بخواهيم بيت - 9
 (سراسري علوم رياضي)  درست است؟

 د خانة مردم نه عجبنالف) سيل اشك ار بكَ
 ب) دل در طلب خندة شيرين تو خون شـد 

 رم گر گذار آرد ز سر گيرم حياتج) بر مزا
 شانه كرد زگر، ا را جدا مشاطه تد) تارِ زلف

 و) خدا را اي رقيب، امشب زماني ديده بر هم نه
  

 كنان، چشمِ تري نيست كـه نيسـت   غمت گريه در  
ــاد   ــو افت ــكرخاي ت ــلِ ش ــبِ لع ــان در طل  ج

 نفـس گـر بـر مـزارم بگـذرد      آن عيسـي  يارب
 شـانه كـرد   دست آن مشّـاطه را بايـد جـدا از   

 كه من با لعلِ خاموشش، نهاني صد سخن دارم
  

 

  ج ـ و ـ الف ـ ب ـ د )2    ب ـ د ـ و ـ ج ـ الف )1
  ب ـ د ـ ج ـ و ـ الف )4    و ـ الف ـ ج ـ د ـ ب )3

درسـت   در كـدام گزينـه، تمامـاً   » هرچند چو گل، گوش فكنديم در اين باغ / حرفي كه بردَ راه بـه جـايي نشـنيديم   « :هاي بيت آرايه -10
 (سراسري علوم انساني)  اند؟ آمده

  تشبيه ـ مجاز ـ كنايه ـ استعاره ـ مراعات نظير )1
  آميزي ـ مراعات نظير تشبيه ـ تشخيص ـ جناس ـ حس )2
  استعاره ـ مراعات نظير ـ تشخيص ـ ايهام ـ مجاز )3
 آميزي ـ استعاره ـ مراعات نظير جاز ـ ايهام ـ حسم )4



 

 

ی 
رس

فا
هم

د
 

وّل
ش ا

بخ
 /

 

22 

  
  

 آميزي دارند. : رنگ سخن؛ همگي حس3شنوايي) / گزينة  بينايي / صدا  : رنگ در صدا بودن (رنگ 2چشيدن درد / گزينة : 1گزينة    .4گزينة  - 1

: 4شنوايي) / گزينة   نچشايي / شنيد : تلخ شنيدن (تلخ 2مسه) / گزينة لا شنوايي / خشك  : سلامِ خشك (سلام 1گزينة    .3گزينة  - 2
 آميزي دارند. لامسه)، شنيدن بو؛ همگي حس شنوايي / گرم   صفيرِ (= فرياد) گرم (صفير

 آميزي دارند. ؛ همگي حسبو ديدن: 4شيرين سخني / گزينة  :3: رنگيني گفتار / گزينة 2گزينة    .1گزينة  - 3

 آميزي هستند. تماماً حس: سلام خشك؛ 4: رنگ گفتار / گزينة 2شنوايي) / گزينة  بينايي / پرحرف  : چشم پرحرف (چشم 1گزينة   .3گزينة  - 4

 آميزي دارند. : رنگين سخنان؛ همگي حس4: دشنام تلخ / گزينة 2: نالة سوزنده / گزينة 1گزينة   .3گزينة  - 5

اي لطيف (لطيف  : سرگيجه4چشايي) / گزينة  بينايي يا شنوايي / نمكين  : پوزخند نمكيني (پوزخند 2: صداي گرم / گزينة 1گزينة   . 3گزينة  - 6
 آميزي دارند. شود)؛ همگي حس مسه درك ميبا حس لا

 هوا سرد است؛ بنابراين تلفيق حسي وجود ندارد.  .2گزينة  - 7

بينـايي)؛ همگـي     نچشـايي و نوشـت   تـر نوشـتن (بـامزه     : بـامزه 4ها / گزينـة   : نرم بودن افسانه2هاي شيرين / گزينة  : قصه1گزينة   . 3گزينة  - 8
 آميزي هستند. حس

 نفس (اشاره به مرده زنـده كـردن حضـرت عيسـي)      آميزي / ج: عيسي حس اضافة تشبيهي / ب: خندة شيرين  اشك  الف: سيل  . 4گزينة  - 9
 استعاره از لب جناس تام / و: لعل  تلميح / د: شانه در مصراع اول به معني شانة موي سر و شانه در مصراع دوم به معني كتف 

گيري به دنبال شنيدن سخن بـودن / راه بـه    كنايه از بادقتّ و پي سخن / گوش فكندن  مجازاً تشبيه / حرف  (= مانند) گل  چو  .1گزينة  -10
 مراعات نظير استعاره از جهان / گوش، حرف و شنيدن  / باغ  حرف حسابيكنايه از   حرف جايي بردنِ
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